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 منتقد سرسخت یک نامه به 

 ژیل دلوز

 

... چون تر باشیتوانستی کمی مهربانمی. افتیمی خباثت ، و گاهی بهشروری هوش وتو جذاب و با

چه را که تو فکر گویند و گاه آنمیمردم کشد که هایی را پیش میای گاهی چیز فرستادهام ای که براینامه

ای که کردن به خاطر بدبختی من است، بدبختیو اساسا نوعی هلهلهیا مخلوطی از این دو تا،  ی،کنمی

در ام، گیر افتاده سرهیک ،امگویی گیر افتاده. از یک طرف به من میاید من دچارش هستمشما فرض کرده

و البته این شرایط دیری  ،امکثیف شده ی، که من بدل به یک ستاره، در سیاستزندگی، در تدریس

گویی که من همیشه از طرف دیگر به می .ن توان انجام هیچ کاری را در این خصوص ندارمو م ،پایدنمی

اما [ام را مزه کرده تانشوکران ،امرا مکیدهتان خون ،امپشت سر شما آزمونگران و متهوران واقعی راه افتاده

هایم را کنید استفادهشما میو از آنچه  امهو شما را تماشا کرد امهو همیشه بیرون گود نشست ،]امهننوشید

دارند حال  به حدیدیگر  ،حالا واقعی باشند یا الکی ،یزوهااسک .نمی بینم طورلا ماجرا را اینمن اص .امهبرد

تو واقعا به جز اندکی  یهنام .زنده باد پارانویا .دهمزنند که سرخوشانه به پارانویا تغییر کیش میمرا به هم می

و اندکی « ( اعتراف کن» ،ایگیر افتاده ،ایخواست به من منتقل کند )گیر افتادهتوزی چه چیزی میکین

خواستی بگویی که چیزی بود که می یهپشت سر ما راه افتادی( ؛ اگر این هم ،احساس گناه )شرم نکردی

از یک  تو آکنده است یهنام .گیریمیرا  اتمن انتقام یهبا نوشتن کتابی دربار  .این همه زحمت نداشت

  .واقعی برای انتقام حرص همدلی دروغین و یک

تو بودی که دلایل  .من نبود یهآورم که کتاب مورد نظر به هیچ وجه ایدپیش از همه به یاد می

« برای پول یا جایگاه اجتماعی ،اتفاقی ،جوری برای شوخیهمین»گفتی : ت برای نوشتن آنرا میالیتما

کنم که ماجرای کتاب دوباره تکرار می .ها قرار است حاصل شونداین یهتوانم تصور کنم چگونه همنمی

اهم خواند و اگر هم و از همان اول به تو گفتم که کتاب تو به من ربطی ندارد و من آنرا نخو ،ستتو یمسأله

چیزی  یهآمدی مرا ببینی و از من دربار  .عنوان چیزی مرتبط به تو خواهم خوانداش آنرا بهبعدتر بخوانم

: نگاری دادمبه تو پیشنهاد نامه ،ات کنمو من واقعا برای آنکه خوشحال .ات سوالاتی بکنی مثل طرح کتاب

ها مشروط به اینکه این نامه .تر خسته کنندهتر بود و هم کمچیزی که از یک مصاحبه با نوار ضبط هم آسان

مان نفع کردن توافقپیشاپیش با نقض تو .یمهمثلا مثل یک نوع ضم ،کاملا متمایز از کتاب تو منتشر شوند

که  امهبا تو مثل دوشس دو گرمانت پیری برخورد کردکنی که و مرا سرزنش می ،خودت را از من بردی
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گوید از سرویس میهمچون پیشگویی که به شما « حالا برای شما چیزی قلمی خواهیم نمود»گوید می

  .خدا به داد برسد .زندش به شاعر جوان سرباز میادادن نصایح ای که ازیا مثل ریلکه ،استفاده کن پست

ها را ها و چیز وقتی دیگر نتوانم آدم .نیست شما یهجز خصایل برجست یباید بگویم مهربان

 رسدمی نظراما به .کنمبودن و مردگی میمرده حس ،دوست بدارم و تحسین کنمهاشان را البته( )بعضی

شیره بمالد....  تواند سرمکس نمیهیچ» ،ن استزدهنر شما پوزخند ،ایده دنیا آمدهکاملا تلخ و عنق ب شما

ممکن شما کلا تفسیرهای  یهاز میان هم ...«.دهم کهات می.. نشان.نویسمات میدارم کتابی درباره

و تحسین  یک: من فوکو را دوست دارم یهمثال شمار  .کنیدترین تفسیر را انتخاب میشریرانه ترین و پست

آن عبارتی  شکه درونهمان ،من نوشته یهای دربار و او هم مقاله 1امهاش نوشتای دربارهمقاله .کنممی

و تو چنین  .«شاید یک روز این قرن را قرنی دلوزی به حساب آوریم»ای : اش نظر دادهکه تو دربارههست 

ند که من ات خطور کن نیست حتی به ذهننظر ممکدهند. بهها به هم نان قرض می: آنای کهنظر داده

ش خنداندن کسانی فعبارتی طنزآمیز است  و هد ؛ یا آنکه عبارت کوتاه فوکوکنمواقعا فوکو را تحسین می

شناسی و این متنی وجود دارد که تو هم آنرا می .طور چزاندن بقیهو همین ،مان دارنداست که دوست

سعی کنید در برابر یک  ،های بزرگی داریداگر ایده»کند : وصیف میرایی را تگبران چپشرارت ذاتی میراث

های برآوردشده اشکال عداوت یهها در همآن ،گرایانه از برادری و مهربانی سخن بگوییدتجمع چپ

گویند و در هرچه می ،دوست باشد یا دشمن ،حاضر باشد یا غایب ،با هر کسی هدر مواجه ،تخصص دارند

خواهند بلکه می ،خواهند دیگران را بفهمندها نمیآن ،دارند گرگرانه و تمسخر نوعی حالت پرخاش

آورم که در می را به یاد ییگراسنهمج .تمام استوتامگری و پاییدن تو یک نظارت یهنام .«شان کنندنظارت

معذب وجدان ،طلبی غریبیچه جاه ... هستیم که وجدان معذب شما باشیم.ما اینجا  گفت:یک تجمع می

انگار نوشتن کتابی درباره  ،طوریتو هم همین .بودن استچیهای کمیتهچیزی در مایهکسی بودن  یک

برای من  .به هیچ وجه .ات نوعی احساس قدرت نسبت به من ببخشد)یا علیه( من قرار است به تو و در ذهن

  .زن استهمبهمعذب کسی بودن حالوجدان یهمعذب به انداز وجدان داشتن امکان

ام رگریگویی که کت کاات میدر انتهای نامه .ند و ناگرفتهکه بلند ،های مندو : ناخن یهمثال شمار 

هایم مثل و ناخن ،مریلین مونرو است یهدهقانی است( مثل بالاپوش پلیس امکت ،کنی)اشتباه می

طور که بارها و همان .ک و شریرانهای با نصایح آیرونیای گذاشتهو مرا شسته .های سیاه گرتا گاربوعینک

همیشه ها ناخن یدرباره  .دهمها را برایت شرح میمن هم ماجرای آن ،هایم اشاره کردیبارها به ناخن

اما  ،)تفسیر گروتسک ربط داردبه ادیپ و اختگی  مسألهو  هگرفتها را برایم میکه مادرم آن متوانیم بگوییمی

های اثر من از مارپیچکه  کردتوان خاطرنشان هایم میبلندی ناخن یدهروانکاوانه( همچنین با مشاه

ام با اشیا مخصوصا و به همین خاطر تماس نوک انگشت ،امانگشت که معمولا نوعی محافظ است محروم

 کندهای بلند را اقتضا میمحافظت ناخنو این  ،شودباعث نوعی حساسیت عصبی برایم می هابافت

و البته این هم درست است، که من در رویای آنم که نه  ،توان گفتمی .یک و گزینشی()تفسیر تترالوژ

هایی است که ترین راه برای رسیدن به این رویا داشتن ناخنو نزدیک ،ناپذیر باشمدرک کهبل ،یئنامر 

ها نگاه کند آن تر از این نیست که کسی بهچیز برایم عذاب آور هرچند هیچ ،جیبم بگذارم در ها راآن توانممی
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ها چون آن ،را بخوری تهاینباید ناخن» :توان گفت کهسرانجام می .اجتماعی(ـ)تفسیر روان شناختی

 «توانیخواهی و اگر میهای بقیه را بخور اگر که میناخن ،بخشی از تو هستند ؛ اگر ناخن دوست داری

 .(2تفسیر سیاسی به سبک ژرژ داریان)

به هر  .فاز گرتا گاربو یی گرفته ،واهد متفاوت باشدخمی [دلوز]ای : او یر را کردهتفس نماتریناما تو نخ

ها را کاملا و آن ،اندهای من توجهی نکردهوقت به ناخنهیچ ماز دوستان کدامترتیب عجیب است که هیچ

 آورد وودش میها را با خطور که باد دانهمثل چیزی که از سر اتفاق سبز شده همان ،اندطبیعی حس کرده

  .زنداش حرفی نمیکس هم دربارههیچ

گیر  ،ای: مسدود شدهگوییهای کاملا متفاوت میکه در آن به شیوه ،رسم به دومین انتقاد تومی

 .کنممن به هیچ چیز اعتراف نمی .کندثل کسی هستی که تعقیب و پیگرد میم .اعتراف کن ،ایافتاده

دلم  ،ستکه کاملا با تو ،من است و در این مورد تقصیر نه با من یهبی دربار اساسی اینجا کتا یمسألهکه چرا

من به نسلی تعلق دارم که یکی از  .بینمچگونه می امههایی را که نوشتدادم که چیز خواست توضیح میمی

 یهگرانتاریخ فلسفه یک کارکرد سرکوب .آنرا به قتل رسانده تاریخ فلسفه وکمهایی است که بیشخرین نسلآ

به هر رو تو جرات نخواهی کرد به نام » :طور خاص فلسفییپ بهیک اد ،کندآشکار را بر فلسفه اعمال می

بیساری را و کار بیساری  یهکار فلانی دربار  ،خودت سخن بگویی تا وقتی که فلان و فلان را نخوانده باشی

ها با و بعضی ،کنند خلاصا از این ماجرا بسیاری از هم نسلان من نتوانستند خود ر « .فلانی را یهدربار 

من  .آینداز پس این کار بر  یک صدای نو توانستند با طورشان و همینهای ویژه و قواعد جدیدروشابداع 

های اما به شیوه .مولفین مختلف یههایی خواندم دربار ، کتاب«کار کردم»ها تاریخ فلسفه خودم مدت

مولفینی که  داشتنآوردم : اول از همه با دوستاش را در میم و تلافیدادهایی میمختلف به خودم جایزه

پیوندی مخفی  ،و نیچه ،اسپینوزا ،هیوم ،گرای این تاریخ قرار داشتند )میان لوکرتیوسدر تقابل با سنت عقل

، هانسبتبودگی نیروها و برون ،بودگینفرت از درون ،فرهنگ شادمانی ،دیدم که برآمده از نقد منفیتمی

کتابم  .گرایی بود و دیالکتیکپیش از همه از آن نفرت داشتم هگل( آنچه ِبود ها.... و نظایر این.انکار قدرت

یک دشمن نوشتم و در آن سعی  در موردآنرا همچون کتابی  ،ش دارمدوست ،کانت متفاوت است یهدربار 

 یهاستفاد ،عقل یهمحکم ــاند امش کدهایدندهکند و چرخچگونه عمل می کانتکردم نشان دهم سیستم 

کنم اما فکر می .کنندشود که لقب قانونگذار را به ما اعطا میتر میانقیاد ما وقتی ریاکارانه .سنجیده از قوا

مچون نوعی گرفتن تاریخ فلسفه هنظر طور خاص در برای رسیدن به آزادی در این دوران بهام اصلی یشیوه

کردم که پشت یک مولف خودم را تصور می رسند(.ود )که هر دو به یک نتیجه میب 3هرلواط یا نوعی لقاح مط

یابد. میهمه حالتی هیولایی ایند و باوشای که مال او میبچه ،کنمش درست میای برایو بچه ،روممی

گفت که من وادارش ایی را میهزیرا مولف باید عملا چیز  ،او باشد یهاهمیت داشت که بچه بچ خیلی

 ،هاجابجاییآن انواع  یهزیرا باید از هم ،اما این هم ضروری بود که بچه هیولایی باشد .کردم بگویدمی

کتابم  .کردگذر می لذت داده بودندبه من که حسابی  های  پنهانیو انتشاریافتن ،هاشدگیکنجا ،هالغزش

هایی هستند که به خاطر آنکه اصلا ا آدمو این روزه .ای این روال استبرگسون برای من مورد نمونه یهدربار 
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تند که به قدر کافی تاریخ را ها کسانی هساین .خندندبه من می امهبرگسون نوشت یهکتابی دربار 

انست در نظام دانشگاهی فرانسه توچه حجمی از نفرت را میدر آغاز برگسون دانند که نمی .شناسندنمی

اشرافی اشرافی و غیر  ،متعارفجور آدم دیوانه و نادل به مرکز توجه همهدانند که چگونه او بو نمی ،انگیزدبر 

 .این موضوع که آیا این اتفاق مطابق خواست او بود یا نه اهمیت چندانی ندارد .شده بود

 زیرا ناممکن بود که با او چنین رفتاری .او مرا از تمام این ماجراها به در آورد ،خواندم دیرترنیچه را 

دهد ای منحرفانه مینیچه به آدم ذائقه .کردتان بچه درست میآمد و برایکه پشت شما می او بود .کنی

این که هر کس چیزهای  یهذائق: بخشند(کس نمیگاه به هیچمارکس و فروید هیچ ،)چیزی که برعکس

 ،هاتجربه ،هاشدت ،ها )عواطف(گفتن بر اساس تاثیر سخن ،ای را به نام خاص خودش بگویدساده

به هیچ وجه ارتباطی  مسأله؛ زیرا این بسیار غریب است ینام خاص خود چیزچیزی به  گفتنِ  .هاگریآزمون

در فردی است که  یهدربار  مسأله ،عکسبر  .ندارد خود در مقام یک ایگو یا شخص یا سوژه گرفتنِ به درنظر 

 همان هنگام  ،آوردمی دست هیک نام خاص واقعی ب ،زداییهای شخصیتترین تمرینسرسختانه یهنتیج

هایی که او را به روی شدت ،گذرندکه بر سرتاسر او میگشاید هایی میگانگیخود را به روی بسکه 

آن و این درست در تقابل است با  ــ گانگی اشتدادیبس اینواسطه از آگاهی بی ینزلهمنام به .پیمایندمی

زدایی عاشقانه و نه شخصیت جوریک ، یعنیکندریخ فلسفه اعمال میزدایی که تاشخصیتدست 

نیافتگی خاص عمق توسعه ،داندسخن از عمق چیزی است که فرد از آن چیزی نمی .زدایی انقیادشخصیت

 ،هاچیز  ،هاناخن ،های کوچکنام ،هابه نام ،یافته بدل شدههای رهاییای از تکینگیفرد به مجموعه .او

خب من هم شروع کردم به  .4ستارهزی درست عکس وضعیت یک چی: های کوچکرخداد ،هاحیوان

: شومدچار توهم نمی .منطق معنا ،تفاوت و تکرار ،دوشبهبا همین حالت سرگشته و خانهنوشتن دو کتاب 

کنم چیزی می حساما  ،اندنوعی سنگینبه ،های دانشگاهیاند از عناصر و مولفهها هنوز آکندهاین کتاب

نوعی برخوردکردن با نوشتار  ،آورمکه در خودم آنرا به حرکت در  ،ش دهمکردم تکانش میوجود داشت که تلا

مثلا  ،شان دارمهست که دوستتفاوت و تکرار صفحاتی در  .یک سیلان و نه در مقام یک رمزگانی منزلهبه

البته  .هستندیسته ز یهرغم ظاهرشان کاملا برآمده از تجرببهزیرا  ،اندخستگی و تامل یها که دربارهآن

  .و حکم آغاز ماجرا را دارند ،روندچندان به جای دوردستی نمی

یکدیگر را فهمیدیم و تکمیل  شما از رهگذر طریقی که ،و بعد ملاقات با فلیکس گتاری اتفاق افتاد

 .همدیگر را دوست داشتیم ،خلاصه ،و شدیمهم تکین  به دست ،زدایی شدیمخصیتدر هم ش ،کردیم

 ضد
 
کنم آیا یکی از دلایل عام گاهی فکر می .رفت تازه بودو این یک پیش ،از این فرآیند پدید آمد پدیا

توافق و داشتن نظرات مردم عدم زیرا ،شته شدهنفری نودونیست که  همینخصومت با این کتاب دقیقا 

از هم  ندر اپذیایم و از هم تفکیک ند چیزهایی را که ما نوشتهکننپس سعی می .مختلف را دوست دارند

 ،هاهمچون تمامی آدم ،اما از آنجا که هر کس .گرددبر میما  یین کنند هر یک به کدامتشخیص دهند و تع

 ضد توان گفتشک نمیبی .یماپس با بسیارانی مواجه ،پبشاپیش چندین کس است
 
 طور کامل ازبه دیپا

کاملا جدی و  ،کاملا دانشگاهی است این کار هم هنوز: پژوهش بریدهدانش و ادوات ها و ابزار  یههم

کنم هایی تعجب میاما از آدم .را داریم شیرویانیست که  تحلیلیپاپفلسفه یا پخردمندانه است و هنوز پا

                                                            

4. celebrity 
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گویند که آیند میو بعد می ،های روانکاویطور خاص کتابمثلا به ،اندهای دیگر خواندهکه کلی کتاب

 ،ورز چه معنایی دارد؟ برعکسهای میلماشین ،اندام دقیقا چیستن بیبد :گویندمی .کتاب ما دشوار است

تری مشکل کم ،شان نکردهوداغان و پوسیدههایی که روانکاوی دربآن ،دانندهایی که چیز چندانی نمیآدم

 ،ایم این کتاببه همین خاطر است که ما گفته .گذرندفهمند میدارند و بدون نگرانی از چیز هایی که نمی

دو  است که به همین دلیل .برای کسانی نوشته شده که بین پانزده تا بیست سال دارند ،کم در اصلدست

ش ندرو ای در نظر گرفت که چیزیتوان کتاب را همچون جعبهمی: برای خواندن یک کتاب وجود دارده شیو

به  ،ر از این باشدتر و فاسد تو اگر شخص باز هم منحرف ،هایشهست و شروع کرد به جستجوی مدلول

قبلی جای  [جعبه] در کتابکه د کنمی برخورد ایبا کتاب بعدی همچون جعبه و .رودها میجستجوی دال

 ،رونددر پی شرح و تعبیر می ،کنندتفسیر می ،کنندنگاری میو حاشیه .استگیرد یا خود حاوی آن می

کتاب را همچون یک ماشین : دیگر یهو اما شیو .تا آخر گیر و بروبو  ،نویسنداین کتاب می یهکتابی دربار 

« کند؟و چگونه عمل می ،کندآیا عمل می»این است که  مسألهگیرند ؛ تنها دلالتی در نظر میکوچک نا

 .خب بروید سراغ یک کتاب دیگر ،کندنمی اگر کار ،کندعمل نمیکند ؟ و اگر چگونه برای شما عمل می

هیچ چیزی برای توضیح  .کندکند یا نمییا چیزی گذر می :د استمنخوانشی شدت ،این خوانش دوم

های آدم .نوعی انشعاب الکتریکی است .هیچ چیز برای فهمیدن و تفسیر وجود ندارد ،وجود ندارد

به کمک  ،شانی«هاعادت» به کمک ،انداندام را فهمیدهشناسم که فورا بدن بیای را میفرهیختهغیر 

زیرا  ،گیرددوم خوانش در تقابل با اولی قرار می یهاین شیو .هاساختن یکی از این بدن شان برایتوانایی

آلات بسیار کوچکی است در یک ماشین یهدندیک کتاب چرخ .کندرا مستقیما به خارج مرتبط میکتاب 

دیگر  هیچ جایگاه ممتازی نسبت به ،ای دیگرهست میان سیلانسیلانی نوشتن .تر بیرونیپیچیده

 ،های گهسیلان ،شودها میها با دیگر سیلانجنبش ،هاجریانـپاد ،هاجریانو وارد روابط  ،ها نداردسیلان

همچون بلوم که با یک دست روی شن  .هاسیاست و نظایر این ،پول ،اروتیسم ،کنش ،کلام ،اسپرم

 ،نسبت به ما؟ خارج ما د داردمیان این دو سیلان وجو ایچه رابطه ـــزد نوشت و با یک دست جلق میمی

 هم به شان از روانکاویجوانان( بودند که حال صوصاخها )جماعتی از آدم ،های ماکم یکی از خارجدست

شدن را پی کم روانکاویو که بیشچرا ،بودند« گیر افتاده»ها آن ،با استفاده از اصطلاح خودت .می خورد

اما این کار را بر بستر روانکاوی و با اصطلاحات  ،اندیشیدندانکاوی میها پیشاپیش علیه رو آن ،گرفتندمی

توانند ها چگونه میها و لزبیناسباب خنده که گی )مثلا این موضوعِ  .دندداخود روانکاوی انجام می

توانند روی تخت روانکاو ؟ چه کاری میان نیست؟ اصلا اعتقادی بهش دارندآزارش یه؟ مایروانکاوی شوند

 ضد؟( وجود چنین جریانی کنندب
 
شان تا هایتر احمقالبته پیش ،روانکاوان کهو این .را ممکن کرددیپ ا

آشکارا  ،که بیشتر دفاعی بود تا تهاجمی ،ای به کتاب نشان دادندهاساسا چنین واکنش خصمان ،هاباهوش

تر و ریان مردمی که بیشج ،کردنه به خاطر محتوای آن بل به سبب وجود جریانی بود که داشت رشد می

و  ،شدندخوردگی میهمبهدچار دل« سرکوب ،اختگی ،ادیپ ،مامان ،بابا»که بگویند تر از شنیدن اینبیش

 ،شودطور خاص ارائه میآنها به یهطور عام و از سکسوالیتدیدند که تصویری که از سکسوالیته بهمی

های کوچک توده ،«هاتوده»شود روانکاوان باید گفته می ور کهطهمان .است معنا و تهیبیاساسا  تصویری

 ،روانکاوانه پرولتاریایهای قشنگی دریافت کردیم از یک لمپننامهدر همین راستا  .قرار دهندنظر  مدرا 

  .ای انتقادی هم بهتر بودندهمقاله از هایی کهنامه
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ماشینی  ،هاسیلانی برابر سیلانهمچون  ،خواندن اشتدادی که در نسبت با خارج است یهاین شیو

هیچ که یی هارخداد یهیی برای هر خواننده است در میانهاگریهمچون آزمون ،های دیگربا  ماشین

با  ،هابا دیگر چیز  کتاب کهشود و سبب می ،کندتکه میریز و تکهریز  را ارتباطی با یک کتاب ندارد و کتاب

بنابراین تو دقیقا کتاب را  .است خواندن عاشقانه یهیک شیو. این  ...شودعمل  وارد ،چیزمطلقا همه

همان جایی  ،آید و حتی کاملا شگفت انگیزتو که به نظرم زیبا می یهفرازی از نام ...ایگونه خواندهاین

! چرا ! افسوسافسوس .ایای به سهم خود از آن بردهای و چه استفادهگویی چگونه آنرا خواندهاست که می

ات فورا به خدمت ،مانیمات میمنتظر جلد دوم ،راه فراری نداری»گردی : رمیها بسریع به سرزنش قدراین

کتاب را  یادامه .دانیم به کدام سمت خواهیم رفتما پیشاپیش می ،نه کاملا در اشتباهی« .؟..رسیممی

ه نخواهد شت به هیچ وجه یک دنبالاما آنچه خواهیم نو .کردن با هم را دوست داریمکار  ونخواهیم نوشت چ

ها که چنان متفاوت خواهد بود که آنهیم نوشت از لحاظ زبان و اندیشه آنچه خوا کند ؛خارج کمک می .بود

یا دیگر  ،اندزنهمهبو حال کثافت یا  ،اندها کاملا دیوانه شده: آنشوند بگویندما هستند مجبور می« منتظر»

ما  ،ایمخواهیم وانمود کنیم که دیوانهنمی .بخش استذتلها دادن آدمفریب .بروند جلوتر از اینتوانند نمی

دانیم می وبخ .هل داده شویم ش نباید به درون ،شویمنه میمان دیواخاص خود و دوران یداریم به شیوه

 ضد که
 
که صرفا شبیه مفاهیم  ،نهفاضلاهای هنوز از چیز  ،آکنده است از سازشکاری عنوان جلد اولبهدیپ ا

ها فکر بعضی .رودچیز عالی پیش میهمه ،ایمکرده تغییر پیشاپیش ،تغییر خواهیم کرد ،خب .هستند

کنند که ما پنجمین گروه روانکاوانه حتی برخی گمان می ،گرفتخواهیم  پیکنند که ما همان خطوط را می

دیگر  .ترشادمانه ،ترهایی نامشروعچیز  ،ی هستیمهای دیگرما در رویای چیز  ،وای بر من .ایمرا تشکیل داده

که ما را  ،خواهیمهمیشه متحدانی را که می .که دیگر نیازی به آن نخواهد بودچرا ،سازشکاری نخواهیم کرد

  .خواهیم یافت ،خواهندمی

نه فلیکس و نه من رهبران کوچک یک  :طور نیستاما اصلا این .خواهی من گیر افتاده باشممی

 ضدو اگر کسی از  .ایمکوچک نشده] روانکاوی[ کتبم
 
که چرا ،کنیماصلا توجهی نمی ،استفاده کنددیپ ا

فرو کاسته شوم به  ،بیافتمخواهد به لحاظ سیاسی گیر دلت می .ایمپیشاپیش از آن فاصله گرفته

میان دلایل  در .طور نیستاین :«یک فعال اجتماعی پرهیمنه» ،خواستمانیفست و داد یهکنندصادر 

 یعنی نخستین کسی است که ،او کسی است که یک دلیل این است ،مختلفی که برای ستایش فوکو دارم

 و روشنفکر را از موقعیت سیاسی کلاسیک ،را از کار انداخت ]روشنفکر[ اعتبار یههای اعادماشین

 ،دادناشاعه ،کردنیکتحر ،رسدتان میبه ذهنروشنفکر  یهاما آنچه دربار  .روشنفکران به در آورد

عصر  کنم بهمن برعکس فکر می .«(اعتراف کن ،اعتراف کن)»و اعترافات عمومی است  ،هانامهپرسش

میل هم آنجا سیاسی ترین خام نزدیک می شویم کهاجباری نیمه ،اختیارینیمه [یاختفایا ] پوشیدگی

و حالا حرف پشت سرم یرا دو سال در وَنسِن حرف زدم ز ،خواهی در شغلم گیر افتاده باشممی .خواهد بود

میز قرار آی تناقضزدن در موقعیتدادن به حرفکنی با ادامهفکر می .کنمدیگر آنجا هیچ کاری نمی ،هست

که همه آنرا جایگاهی  یهپذیرفتن دوبار  ،تدریس چسبیدن به  اما ،زدن از موقعیت استادباز سر» ،امهگرفت

از سر تراژیک خود را  یهمن جان زیبایی نیستم که مخمص ،ها ندارممن حساسیتی به تناقض :«نداوانهاده

های دیوانه ،هاوجستیزه طرفاز هایم حرف ،خواسته حرف بزنمزیرا خیلی دلم می امه؛ حرف زدگذراندمی

 و ،گرفتهقرار تهاجمردمو ،شدهتشویق ،های بسیار باهوشو آدم ،هانفهم ،های راستکیدیوانه ،الکی
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و دیگر بس  ،دو سال طول کشید .حقیقی و زنده در وَنسِن در جریان بود یجور مضحکهیک .شده استقطع

دهی گویی یا گزارش میزنم میو خب حالا که دیگر در آن شرایط حرف نمی .شدلزوم تغییر حس می ،بود

: این هم حقیقت اممعلول یهخپل یهیک ملک که ،ماتوانکه نا ،کنمگویند دیگر هیچ کاری نمیکه می

و تو به جای آنکه کمکم  ،گیرمهای ممکن پی میترین آدمهایم را با کمها و مشغلهکار  ،امه: پنهان شدندارد

هایم برسی و مرا مواجه کنی با انتخاب میان ناتوانی اینجا هستی که به حساب ،کنی بدل به یک ستاره نشوم

 در این مورد هم هوش .خواهد در زندگی شخصی و خانوادگی گیر بیافتمام آنکه دلت میو سرانج .و تناقض

ن ور و آن و ایمی کند و یک دختر که عروسک بازی  ،می گویی من یک زن دارم 5.دهینشان نمیچندانی 

می توانستی اضافه  .این یک شوخی بزرگ استادیپ -ضدفکر می کنی در نسبت با  و .ور خانه می چرخد

اگر گمان می کنی عروسک ها  .دارم حول و حوش سن لازم برای روانکاوی شدن هم کنی که من پسری

 .ملا عجیب و غیر عادی استگمان ات کا ،هستند که ادیپ را تولید می کنند و یا ازدواج با یک نفر واحد

با ترشحات ادیپی  هیچ گاه نمی توان .یک غده است ،درونی است یک ترشح ،ادییپ یک عروسک نیست

بدون آنکه قادر شویم دوست بداریم و  ،بدون آزمون گری کردن روی خود ،بدون پیکار با خود ،پیکار نمود

ما را به سمت روانکاو هدایت  یهشدن که هم )به جای خواست نالنده و اشک ریز دوست داشته میل بورزیم

یا  ،گی بودن ،بدون فرزند بودن ،باید بدانی که عزب بودن و .کار کوچکی نیست ،ادیپی-می کند( عشق  غیر

 ،گی های ادیپی ،چه بسیارند ادیپ های گروهی .برای اجتناب از ادیپ کافی نیست ،تعلق با این و آن گروه

تا « ما و عرب ها»فقط نگاهی بیانداز به متنی به نام  .شده.... و نظایر اینها جنبش های آزادی زنان ادیپی

  .ببینی حتی از دختر من هم ادیپی تر است

 ضدموفقیت نسبی  .ندارم« اعتراف»چیزی برای بنابراین 
 
 :نه فلیکس را درگیر کرد و نه مرا دیپا

به سراغ انتقاد  ،خب .های دیگری هستیممشغول پروژه نچو ،ربطی به ما نداردطریقی این کتاب دیگر به

که پشت  امهمن همیشه کسی بود گوییمی کههمان ،ترتر و آزاردهندهگرانهانتقادی ستم ،رومدیگرت می

 ،بازهامخدر ،هاگی ،ای دیگرانهگریو از آزمون ،امهاینکه مراقب خودم بود ،سر شما راه افتاده است

ها و شادمانی مشخصطوری نا ،امهاستفاده کردها سوءو.... نظایر این ها،هدیوان ،هامازوخیست ،هاالکلی

علیه خودم  امهمتنی را که من نوشت .ای بیاندازممخاطره به که هرگز خود راآنبی امهشما را چشید هایتلخی

ای آرتو و حرفه شدن به سخنرانان توانیم از بدلپرسم چگونه میکه در آن میهمان ،کنیاستفاده می

وقتی گفته  آوریبه دست میشناختی اما تو از من چه  .پرهیز کنیمفیتزجرالد  دار ر ر و فِ قِ کنندگان تحسین

که گواه هایی اعتقاد داشته باشم به روایت کهبیش از آن باور دارم به قدرت امر کاذب ،که من به راز می شود

اما من هم  ،رومنمی مسافرتشاید  ،خورم از جایمشاید جنب نمی .اندبه صحت و حقیقت اکنایمانی اسف

هایم قابل ها و هیجانبرانگیختگی اهر که تنها از های ساکن و درونی خودم را دارم ها سفر آدم یهمثل هم

های و نسبت .هایم انعکاس می یابندترین شیوه در نوشتهمستقیمغیر ترین ومورب به گیری است واندازه

 بر هایی دیگرهنگامی که من با ابزار  ،ند داشته باشندتواچه نقشی می ،بازهایا مخدر هاالکلی ،هان با گیم

توجه دانستن این نیست جالب یمسأله؟ ستهاقیاس با اثرات آنکه قابل کنمرا دریافت می اثراتیخود روی 

های هایی وجود دارند که کار نکته است که آیا آدمبل دانستن این  ،برمکه آیا من از هرچیزی استفاده می

                                                            

 م. .کنینمی پرواز یا پرینمی بالا چندانیعنی  tu ne voles pas haut: هدش استفاده یجالب عبارت از متن در. 5
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ی از سر مواجهات ،هیا ن اندممکن هنوز اینکه آیا مواجهات و ،دهند خودشان انجام خلوتمختلفی را در 

هایی که اشخاص در آن کاریکثافت این یهبدون هم ،هاآراییو صف هابدون تنظیم  ،موارد اتفاقی ،حادثه

چیزی نه بیشتر از  ،من چیزی بدهکار شما نیستم .شوند حح دیگریشوند وجدان معذب یا مصملزم می

 مسأله .خودم را دارمی چون زاغه ،شما بیایم هایاغهز هیچ دلیلی ندارد که به  .هکاریدآنچه شما به من بد

 ،است رب ]تراگذر[مواصلی در روابط   یمسأله ،بط نداردربه سرشت درونی این یا آن گروه ویژه گاه هیچ

های توانند از طریق ابزار همیشه می( مخدر، الخ ،گراییا آن چیز)همجنساین ی ابشده ثرات تولیدکه اچرا

ها که هنوز آن ،«من بیسار هستم ،من فلان هستم» کنندگمان میدر برابر کسانی که  .دیگر هم تولید شوند

ای باید به گونه ،اندیشندمی شان()با ارجاع به کودکی یا سرنوشتروانکاوانه ای به شیوه این چنین

هایی ضروری د جستجوها و کوششبای ــدانم چه هستم من نمی :محتمل اندیشیدسیال و نا ،مطمئننا

من »تواند با اطمینان بگوید ای نمیهیچ گی ــادیپی غیر  خودشیفته وار وای غیرصورت دهم آن هم به شیوه

شدن بیشتر ناانسانی مسأله ،انسان نیست ]یدهمحدو[ این چیز یا آن چیز بودن در مسأله .«گی هستم

 کهبل ،نفهمعنوان موجودی زبانخود به یلاحظهمنه چیزی همچون  :شدن کلییک حیوان ،است

که  کندکشف می هرکس مناطقی را ،مند بدنکاویدن مناطق شدت ،انداختن سازماندهی انسانی بدنکار از 

چه  .دزیننگمی کناس در این مناطقکه  را و انواعی ،هاجمعیت ،هاگروه و همچنین  ،مناطق خاص اوست

مثل یک سگ  شانهکه دربار اگر  ها باز دارددارو ر موردد زدنرفحاز آنکه دکتر باشم بیتواند مرا کسی می

 یههمچون یک پرندشان که دربارهاگر  ها حرف بزنمآنکه معتاد باشم از مخدر چرا نتوانم بیحرف بزنم؟ 

حتی اگر آن گفتمان کاملا  ،باب یک چیز ابداع کنم ؟ و اصلا چرا نتوانم گفتمانی درکوچک سخن بگویم

چنین چیزی را  یهگفتن دربار ی از من سوال کند آیا صلاحیت سخنآنکه کسبی ،خیالی و ساختگی باشد

« واقعیت»با ؟ ی شویماما چرا نتوانم درباب مخدر هذیان ،آوردذیان به بار میه؟  مخدر گاه دارم یا نه

تخیل گرای کاملا بیشما یک واقع ،گرایی تخت؟ واقعتوانید برای خودتان بکنیدتان چه کاری میخاص

هایی بد و استدلال ،شخصی یهویژ ارب های برآمده از تجاستدلال خوانید ؟مرا می پس اصلا چرا .هستید

 ضدعبارت محبوب من در  .واکنشی هستند
 
  .ایمها را ندیدهما هرگز اسکیزوفرن ،نه :این استپ دیا

به استثنای آن فراز زیبا که دوستش  ،؟ هیچ جز خودتشودتو چه یافت می یهخلاصه اینکه در نام

کنی که شان مییتردستی جوری بازگو ، که تو با«گویند کهمردم می»به سبک  ،مشتی شایعه و غیبت .داشتم

و شاید این همان کاری بود که دوست  .ایاند و یا اینکه خودت گفتهگفته اندیگر  ست کهچیزیانگار 

ک ی یهاز من دربار  .اشرافی و کاملا اسنوب یهیک نام .طور جداگانهها بهد هیاهونوعی تقلی ،داشتی بکنی

 ،تو یهبه سبب نام ،ی مننامه .نویسیبعد چیزهای خبیثانه برایم می ،پرسیسوال می« طرح کتاب»

این  یههم .یک شغالی تو ،تو یک عرب نیستی .انگیز استشگفت .رسدجور توجیه خود به نظر مییک

 یهیک ستار  ،شومها را کردی تا مرا بدل به آن چیزی کنی که شاکی بودی من دارم تبدیل به آن میکار 

ها و شایعات پایان یاهوبرای آنکه ه ــاما خیلی دوستت دارم  ،خواهماز تو چیزی نمی .ستاره ،ستاره ،کوچک

  .یابند

 

 ی رضا سیروانترجمه
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  (Michel Cressole) میشل کرسولدلوزِ شده در منتشر 
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